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کمرنگ شـــده است. شـــبکه‌های اجتماعی به‌طور 
مـــداوم ایـــن توهـــم را در ذهـــن مخاطـــب ایجـــاد 
می‌کنند که آنها هنرمندان را به‌شـــخص خودشان 
می‌شناســـند و بـــا آنها رابطـــه‌ای نزدیـــک دارند؛ در 
حالـــی که واقعیت، این اســـت که ما بـــا یک رابطه‌ 
یک‌طرفـــه روبـــه‌رو هســـتیم. این نزدیکـــی کاذب، 
باعث می‌شـــود افراد احســـاس کنند حق دارند به 
حریم خصوصی هنرمند در لحظات حســـاس هم 

دسترسی داشـــته باشند.«
او توضیـــح می‌دهد: »اگـــر به آنچـــه نظریه‌پردازان 
حـــوزه نمایـــش دربـــاره جامعـــه نمایـــش مطرح 
کرده‌انـــد توجـــه کنیـــم، می‌بینیـــم کـــه در جهان 
معاصـــر، تصاویـــر و نمایش‌هـــا جـــای خـــود را از 
واقعیـــت می‌گیرند. بـــه همین دلیـــل، حضور در 
کنار یـــک چهره مشـــهور بـــرای بســـیاری از افراد، 
دیگر یک دیدار انســـانی یا ادای احترام نیســـت و 
آنها آن را فرصتی برای تولید تصویر و کســـب اعتبار 
اجتماعـــی می‌داننـــد. در واقـــع، هنرمنـــد در این 
نگاه، به یک ســـوژه برای تولید محتوا تبدیل شـــده 
اســـت تا فرد بتوانـــد از طریق او، ســـرمایه‌ نمادین 
خـــود را در فضای مجازی افزایش دهد.« شـــول با 
نگاهـــی کلان به ســـاختار جامعـــه می‌گوید:»باید 
بدانیم که هنجارهـــای اجتماعی مانند حلقه‌های 
یـــک زنجیر به هـــم متصل هســـتند. اگـــر جامعه 
به‌تدریج نســـبت به حرمـــت موقعیت‌های خاص 
بی‌تفاوت شـــود، مثـــاً در مراســـم ســـوگواری که 
نیازمنـــد ســـکوت و حضـــور عاطفـــی اســـت، این 
بی‌تفاوتـــی می‌توانـــد بـــه‌زودی در ســـایر عرصه‌ها 
هـــم بازتولیـــد شـــود؛ از ســـطح گفت‌و‌گوهـــای 

سیاســـی گرفته تـــا روابط خانوادگـــی و...«
شـــول بـــا تأکیـــد بـــر پیامـــد ایـــن تغییر، هشـــدار 
می‌دهـــد و می‌گوید: »اگـــر این آیین‌هـــا به صحنه 
تولیـــد محتوا یـــا عرصه‌ای بـــرای رقابـــت در دیده 
شـــدن تبدیـــل شـــوند، بخـــش بزرگـــی از کارکـــرد 
اجتماعی و پیونددهنده خود را از دســـت خواهند 
داد. بنابراین، مســـأله اصلی فقـــط موضوع عکس 
ســـلفی گرفتن نیســـت؛ مســـأله اصلی این اســـت 
که آیـــا ما هنـــوز توانایـــی تمایز قائل شـــدن میان 
موقعیت‌هـــای مختلـــف اجتماعـــی را داریـــم؟ آیا 
می‌توانیـــم برای هـــر موقعیـــت، حرمـــت و قواعد 

خاص خـــودش را حفـــظ کنیم یـــا نه؟«
او بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه نبایـــد فراموش کـــرد که 
ایـــن پدیده قابـــل تعمیم بـــه کل جامعه نیســـت 
و بخـــش بزرگـــی از مـــردم همچنـــان هنجارهای 
اخلاقـــی را رعایـــت می‌کنند، می‌گویـــد: »راه حل 
مـــا برخورد‌هـــای قهری یـــا نظامی نیســـت؛ اینجا 
راه‌حـــل در ارتقـــای ســـواد رســـانه‌ای و آمـــوزش 
احتـــرام بـــه اقتضائـــات موقعیت‌هـــای اجتماعی 
است. رســـانه‌ها، بویژه رســـانه‌های ملی و فضای 
شـــبکه‌های اجتماعـــی، بایـــد مســـئولیت خود را 
در آمـــوزش این تفکیک و بازگردانـــدن حرمت به 

موقعیت‌های انســـانی بـــر عهـــده بگیرند.«
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حمیده بیاور، روان‌شـــناس در تحلیل پدیده وایرال شـــدن ویدیوهای مربوط به ســـلفی 
گرفتن با هنرمندان در مراســـم خاکســـپاری افراد مشـــهور، معتقد اســـت کـــه این رفتار 
لزومـــاً نشـــان‌دهنده یک اختـــال روانی یا خودشـــیفتگی جمعی نیســـت و ایـــن پدیده 

می‌توانـــد بازتاب چندین فرآیند روان‌شـــناختی مختلف باشـــد.
او در ایـــن بـــاره توضیح می‌دهد: »نخســـتین عامـــل، نیاز مبـــرم به دیده شـــدن و تأیید 
اجتماعـــی اســـت؛ چرا کـــه در عصـــر شـــبکه‌های اجتماعـــی، ارزش تجربه‌ها بـــا میزان 
واکنـــش دیگران گره خـــورده و ثبت عکس با چهره‌های مشـــهور به ابزاری برای کســـب 
اعتبـــار اجتماعی تبدیل شـــده اســـت.« بیاور به پدیـــده فرهنگ نمایش اشـــاره می‌کند 
و می‌گوید:»افـــراد به‌تدریـــج یـــاد گرفته‌اند کـــه زندگی را صرفـــاً تجربه نکننـــد بلکه آن را 
مستندســـازی کنند. بنابراین با عادی شـــدن عکاســـی در تمامی موقعیت‌هـــا، توانایی 
تشـــخیص نامناسب بودن عکاســـی در لحظات حســـاس در افراد تضعیف شده است.«
این روان شـــناس درباره چرایی این گسست و از دست رفتن توانایی همدلی در مواجهه 
با چهره‌های مشـــهور، توضیح می‌دهد: »مغز انســـان به‌طور طبیعی بـــه محرک‌های نادر 
و ارزشـــمند، واکنش متفاوتی نشـــان می‌دهـــد؛ از این‌رو، حضور یک ســـلبریتی می‌تواند 

توجه فـــرد را به‌طور کامل از زمینه عاطفی و انســـانی محیط منحرف کند.«
او با اشـــاره به مفهوم شـــیء‌انگاری اجتماعی می‌گوید:»در چنیـــن موقعیت‌هایی، چهره 
مشـــهور نه به‌عنوان انســـانی صاحب احساســـات و در حال ســـوگواری که بـــه مثابه یک 
فرصت یا ســـوژه بـــرای ثبت تصویـــر دیده می‌شـــود. وقتی ذهن به‌شـــدت درگیـــر تولید 
تصویر برای مخاطبان در فضای مجازی می‌شـــود، تصویر بر تجربه واقعی پیشـــی می‌گیرد 

و واقعیت عاطفـــی صحنه در اولویت بعدی قـــرار می‌گیرد.«
از نظر این روان‌شـــناس، پیامد مســـتقیم ایـــن فرآیند، کاهش همدلی موقعیتی اســـت؛ 
به‌گونـــه‌ای که فـــرد توانایی درک ایـــن واقعیت را که طـــرف مقابـــل در آن لحظه بیش از 
هر چیز به احترام، ســـکوت و حریم شـــخصی نیاز دارد، از دســـت می‌دهـــد و در عوض، 
ارضای نیاز به عکاســـی را در اولویت قـــرار می‌دهد.« او توضیح می‌دهد: »روان‌شناســـی 
نشـــان می‌دهـــد انســـان‌ها بـــرای مدیریـــت اضطـــراب ناشـــی از مواجهـــه بـــا مـــرگ، از 
روش‌هـــای مختلفـــی بهره می‌گیرنـــد؛ در این میان، برخـــی افراد با درگیر شـــدن در یک 
فعالیـــت عملی مانند عکاســـی، تلاش می‌کنند خود را از مواجهه با احساســـات دشـــوار 
و ســـنگین لحظـــه دور نگـــه دارنـــد. تمرکز بیـــش از حد بر گوشـــی و دوربیـــن می‌تواند 
نوعـــی فاصله‌گیـــری هیجانی ایجاد کنـــد کـــه در آن، فرد به جـــای تجربه کـــردن واقعی 
لحظه، بـــه ثبت آن می‌پـــردازد؛ فرآیندی کـــه از منظر روان‌شـــناختی می‌تـــوان آن را یک 
راهبـــرد تنظیم هیجان دانســـت.« او تأکید می‌کنـــد که نباید بر این فرض پافشـــاری کرد 
کـــه همـــه‌ افراد آگاهانه یـــا ناآگاهانه در حـــال فرار از واقعیت هســـتند. بیـــاور در این باره 
توضیـــح می‌دهـــد: »در بســـیاری از موارد، انگیـــزه اصلی افـــراد صرفاً عادت به عکاســـی 
یا هیجان ســـاده‌ دیـــدن یک چهره مشـــهور اســـت و لزوماً ریشـــه‌ای در مکانیســـم‌های 
دفاعـــی در برابـــر موضوع مـــرگ ندارد.« بیـــاور با بیان اینکـــه ثبت عکس یـــا ویدیو برای 
خـــود ذاتـــاً مضر نیســـت و حتـــی می‌تواند راهی بـــرای حفظ خاطرات ارزشـــمند باشـــد، 
می‌گوید: »مســـأله زمانـــی به بحران تبدیل می‌شـــود کـــه ثبت کـــردن، جایگزین تجربه‌ 
کردن شـــود و فرد حتی در حســـاس‌ترین موقعیت‌ها، مانند مراسم ســـوگواری، به‌جای 
نـــگاه کردن از دریچه‌ احســـاس، فقط از دریچه‌ چگونه دیده شـــدن بـــه واقعیت بنگرد.« 
این روان‌شـــناس با نگاهـــی جامع و فراتـــر از قضاوت‌هـــای تک‌بعدی، می‌گویـــد: »رفتار 
عکاســـی با هنرمندان در مراسم ســـوگواری را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک اختلال روانی 
قلمداد کـــرد؛ این پدیده، حاصل تعامـــل پیچیده‌ای از چهار عامل اســـت؛ اول، فرهنگ 
شـــبکه‌های اجتماعی و تلاش برای کســـب ارزش از طریق دیده شـــدن؛ دوم، جذابیت 
شـــناختی چهره‌های مشـــهور که توجه را منحرف می‌کند؛ سوم، فشار هنجارهای جمعی 
که فـــرد را در چرخه همه عکـــس می‌گیرند، پس مـــن هم باید بگیرم گرفتـــار می‌کند و 
چهارم، اســـتفاده از عکاســـی به‌عنوان یک راهبرد دفاعی برای ایجاد فاصله از هیجانات 

دشـــوار، مانند سوگ و اضطراب ناشـــی از مرگ.«

ـــرش بـ

 تحلیل روان‌شناختی شیء‌انگاری هنرمندان 
در لحظات سوگ غلبه فرهنگ نمایش بر حضور همدلانهغلبه فرهنگ نمایش بر حضور همدلانه

درباره سلفی گرفتن در مراسم سوگ و حریمی که نقض می‌شود

مراســـم ســـوگواری در فرهنـــگ مـــا ایرانیـــان، 
قرن‌هاســـت که بـــا همدلـــی و احترام بـــه حریم 
عزاداران شـــناخته می‌شـــود. اما در عصر ســـلطه‌ 
دوربین‌هـــای هوشـــمند، حتـــی ســـوگ هـــم از 
هجـــوم میـــل بـــه دیـــده شـــدن در امـــان نمانده 
اســـت. آنچه در ویدیوهای منتشر شده از مراسم 
خاکســـپاری مرحوم اکبر عبـــدی می‌بینیم، فقط 
ازدحـــام دوســـتداران او نیســـت؛ ایـــن تصاویـــر از 
یـــک جابه‌جایـــی بـــزرگ خبـــر می‌دهنـــد؛ جایی 
که فرهنـــگ نمایش، بـــر فرهنگ همدلـــی پیروز 

شـــده است.
ســـجاد شـــول، پژوهشـــگر اجتماعـــی در گفت‌وگو 
با »ایـــران« درباره چرایـــی رفتارهایی مثل ســـلفی 
گرفتـــن با افراد مشـــهور در مراســـم خاکســـپاری، 
می‌گوید:»این پدیـــده را نباید با اصطلاحات بزرگی 
همچون فروپاشـــی ســـاختاری تحلیل کرد. چون 
برای چنیـــن ادعایـــی بـــه پژوهش‌های گســـترده 
در ســـطح ملـــی نیـــاز داریـــم و آنچه امروز شـــاهد 
هســـتیم، در واقـــع تضعیف هنجارهـــای موقعیتی 
اســـت.« او می‌گویـــد:»در هر موقعیـــت اجتماعی، 
قواعـــد نانوشـــته‌ای وجـــود دارد که به مـــا می‌گوید 
چگونـــه بایـــد رفتـــار کنیـــم. متأســـفانه در برخی 
رخدادهـــا، ایـــن قواعـــد کـــه بـــا شـــرایط محیطی 
متناســـب هســـتند، کمرنـــگ شـــده‌اند. از منظـــر 
جامعه‌شناســـی، »اروینگ گافمـــن« تعبیری به نام 
»تعریـــف موقعیـــت« دارد؛ هر موقعیـــت اجتماعی 
مانند مراســـم عـــزا، نقش‌هـــا و انتظـــارات خاص 
خـــودش را دارد. وقتـــی فرد در مراســـم ســـوگواری 
به‌جـــای همـــدردی با بازمانـــدگان، بـــه دنبال ثبت 
عکس ســـلفی با یـــک هنرمنـــد اســـت، در واقع از 
منطـــق آن موقعیـــت فاصلـــه گرفتـــه و وارد منطق 
دیگـــری شـــده اســـت کـــه به‌شـــدت تحـــت تأثیر 

شـــبکه‌های اجتماعی قـــرار دارد.«
شـــول توضیح می‌دهد: »ایـــن رفتـــار را نباید صرفاً 
یـــک مســـأله اخلاقـــی دیـــد، ایـــن رفتار بیـــش از 
آنکه نشـــانه بی‌اخلاقی باشـــد، نشـــانه جابه‌جایی 
اولویت‌هاســـت. یعنـــی دیده شـــدن بـــه تدریج بر 
درک اقتضائـــات موقعیـــت غلبه کرده اســـت. فرد 
درگیر فضای رســـانه‌ای اســـت و اولویت اصلی‌اش 

به جـــای حضـــور همدلانه، این اســـت کـــه چگونه 
می‌توانـــد این لحظـــه را به عنوان ســـرمایه نمادین 

در فضـــای مجازی منتشـــر کند.«
شـــول درباره فشـــار روانی بر هنرمنـــدان در چنین 
مراســـمی می‌گوید:»هنرمندان بـــرای ادای احترام 
و دوســـتی در مراســـم حاضر می‌شـــوند و نیازی به 
دیـــده شـــدن در آن وضعیـــت ندارنـــد. مواجهه با 
درخواســـت‌های مکرر برای عکس، حریم شخصی 
آنهـــا را می‌شـــکند؛ کما اینکـــه در مراســـم زنده‎یاد 
اکبر عبـــدی، نارضایتـــی و اندوه هنرمنـــدان از این 
درخواســـت‌ها به‌وضـــوح در چهره‌شـــان مشـــهود 
بـــود.« او دربـــاره راهکارهـــا می‌گوید: »این مســـأله 
بیـــش از آنکه نیازمند برخوردهای ســـلبی باشـــد، 
نیازمند ارتقای ســـواد رســـانه‌ای اســـت. اگر جامعه 
بیامـــوزد که میـــان فضای عمومـــی و موقعیت‌های 
نیازمنـــد همدلی تفکیک قائل شـــود و یـــاد بگیرد 
هیجان‌هـــای لحظه‌ای خـــود را کنترل کنـــد، قطعاً 
شـــاهد کاهش ایـــن رفتارهـــای آســـیب‌زا خواهیم 
بـــود.« شـــول بـــا نگاهی بـــه تحـــولات ســـاختاری 
جامعـــه معاصـــر می‌گوید: »مـــا در دورانـــی زندگی 
می‌کنیـــم کـــه جامعـــه بیش از هـــر زمـــان دیگری 
درگیر اقتصاد توجه اســـت. در ایـــن اقتصاد، ارزش 
بســـیاری از تجربه‌ها دیگر بر اساس خود آن تجربه 
نیســـت و بر اســـاس میزان دیده شـــدن و بازنشـــر 
آنها ســـنجیده می‌شـــود.« او با اســـتناد به نظریات 
جامعه‌شناســـی کلاســـیک و معاصـــر، دربـــاره این 
پدیـــده می‌گوید: »ایـــن دقیقاً همان چیزی اســـت 
کـــه ژان بودریار، جامعه‌شـــناس فرانســـوی، درباره 
بازنمایی از خود واقعیت مطـــرح می‌کند. در عصر 

حاضـــر، گاهی اوقـــات بازنمایـــی یک واقعـــه یعنی 
عکس یـــا ویدیویی که از آن گرفته می‌شـــود، برای 
فـــرد از خود آن واقعه مهم‌تر می‌شـــود. بســـیاری از 
افـــراد به‌نوعـــی دچـــار این احســـاس شـــده‌اند که 
اگـــر تجربه‌ای را ثبت و منتشـــر نکنند، انـــگار آن را 
به‌طـــور کامل زندگـــی نکرده‌اند یا بخشـــی از تاریخ 
زندگی‌شـــان نبـــوده اســـت؛ ایـــن یعنـــی بازنمایی 

جایگزین واقعیت شـــده اســـت.«
این پژوهشـــگر اجتماعـــی به پیامدهـــای این روند 
بـــرای پیوندهـــای انســـانی و انســـجام اجتماعـــی 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »ایـــن تغییـــر، هزینه‌ 
ســـنگینی برای همبســـتگی اجتماعـــی دارد. وقتی 
افـــراد به‌جای تمرکـــز بر کیفیـــت تجربـــه و حضور 
در یـــک لحظه‌ مشـــترک، نگران ثبت و بازنشـــر آن 
باشند، کیفیت همدلی به‌شـــدت کاهش می‌یابد. 
ســـوگواری و همدردی، اساســـاً کنش‌هایی هستند 
کـــه بـــر پایـــه حضورعاطفـــی و پیوندهای انســـانی 
اســـتوارند. امـــا وقتـــی دوربیـــن جای احســـاس را 
می‌گیـــرد، مـــا دیگـــر در حـــال همدلی نیســـتیم و 
در واقـــع در حـــال مشـــاهده هســـتیم. در چنین 
وضعیتـــی، پیوندهای انســـانی به‌شـــدت ســـطحی 
بـــرای  می‌شـــوند و آن ظرفیـــت عمیـــق ســـوگ 
همبســـتگی، جای خـــود را به نمایش‌هـــای گذرا و 

می‌دهد.« ســـطحی 
 

مرزهای کمرنگ شده
شـــول بـــا نگاهـــی بـــه ماهیـــت روابـــط در عصـــر 
دیجیتـــال، می‌گویـــد: »در دنیای امـــروز، مرز میان 
زندگی خصوصی و عمومی ســـلبریتی‌ها به‌شـــدت 

گزارش

مرجان قندی
گروه گزارش
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